
 

 

 ଓناൎصधعاتॹطاॡه و  ࣹࡷوق૓नیਗاسلا 
  ١٣٩٠     پاඵුز،و پ࣊ࡔم ඏࣂࡣتم، ॷماره ൈএ࣎ سال             

۶٧-٩٨    બࡳحات  

  
  

 ١بررسي حدود و ثغور تنبيه ، تعزير و تأديب كودك در فقه اماميه
   دكتر نصراالله شاملي

   احسان علي اكبري بابوكاني

  محسن شاكري

  : چكيده 
بلكه با توجه به شرايطي . استطوركلي ممنوع نكرده فقه اماميه تنبيه كودك را به

در تنبيه كودك حرمت است و  يهالبته عنوان اول. را برداشته است خاص، ممنوعيت آن
موارد استثناء تنبيه كودك تحت دو عنوان . پذيرد تنها در شرايطي خاص استثناء مي

هر چند بيشترِ قريب به اتفاق فقها در تنبيه بدني كودك . باشد تعزير و تأديب مي ؛كليِ
شاره اند اما از آنجا كه در برخي موارد خاص به آن ا اين دو عنوان را تفكيك نكرده

رسد زيرا موارد، حكم، شرايط و  نظر مي اند تفكيك اين دو عنوان ضروري به نموده
بسياري از لوازم اين دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملي قابل توجهي در 

طور مفصل اين  علاوه بر اين از آنجايي كه فقها به .تفكيك اين دو عنوان وجود دارد
ري از ضوابط و شرايط تنبيه بدني كودك از جمله اند بسيابحث را مطرح نكرده

كننده و مانند آن در كتب فقهي بررسي نشده است  موارد، كيفيت، مرحله، افراد تنبيه
  .كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است

  .تنبيه، كودك، تأديب، تعزير، فقه اماميه : كليدواژه     
                                                 

  29/5/1390: تاريخ پذيرش   10/9/1389: تاريخ وصول -1      
  صفهانادانشگاه  استاد* 
  aliakbari@isu.ac.ir -دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد* 
   akery@isu.ac.irhS -)ع(دانشگاه امام صادق كارشناش ارشد حقوق خصوصي*  *
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 مقدمه 

. پذيرند ه ابعاد وجود انسان در بسترِ تربيت او شكل ميهم. هدف اصلي دين، تربيت است
در امر تربيت . يابد كريم بر پايه دو اصل كليِ خوف و رجاء شكل ميتربيت بر اساس موازين قرآن

در ذيل مبحث مقدار خوف و . شود او از مهمترين مظاهر اصل خوف محسوب مي نبيهكودك، ت
شرايط و ، ، موارد جايز آننبيه بدنيموارد غير جايز ت رجاء و نسبت متقابل آنها در تربيت كودك،

و ضرورت نگاه به آن در تعامل با بدني نبيهابعاد مختلف ت. دشو بررسي مي اًچگونگي حكم آنها لزوم
  .انعطاف برايش در نظر گرفته شودجانبه و قابل كند كه حكمي همه نظام جامع تربيت، ايجاب مي

پاسخ به سؤالات زير از منظر فقه اماميه با بررسي آراء و  ي حاضر نگارنده درپيدر مقاله
  .باشدهاي فقها براساس منابع اصيل فقه امامي ميديدگاه
  منظور از كودك در فقه اماميه چيست؟ •
آيا تعزير كودك در فقه اماميه جائز است يا خير؟ در صورت جواز چه مواردي را فقها براي  •

  اند؟اين مسأله آورده
هاي تأديبي در نظر از تأديب كودك چيست؟ و آيا فقه اماميه براي كودك مجازات منظور •

هايي با تعزير دارد؟ و كميت گرفته است؟ در صورت وجود مجازات تأديبي براي كودك چه تفاوت
  و كيفيت آن چگونه است؟

عمال آن هاي تعزيري يا تأديبي در فقه اماميه چه كساني ولايت در ابا فرض وجود مجازات •
  را دارند؟
  

  مفاهيم و تعاريف 
  مفهوم تنبيه -1

 فارسي،-فرهنگ ابجدي عربيمهيار،(از تنبليخارج كردن هشدار دادن،  ؛در معناي لغوي تنبيه
 پند، نصيحت، ملامت، سرزنش، سياست و عقوبت) 60 ،4 العين،فراهيدى،( از غفلت درآوردن) 67

  .گفته شده است) »هيتنب« ليذي سينف(
  ساختن و هشيار كردن است و اگر به معاني  همان متوجه   تنبيه، رسد، اصل معني مي به نظر
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ديگري مانند سرزنش، نصيحت، عقوبت و مانند آن آمده به اين سبب است كه در آنها نوعي 
متوجه ساختن و هشيار نمودن وجود دارد و البته طبق اين بيان هر سرزنش و عقوبتي معناي تنبيه 

اما معني اصطلاحي . شود باشد، تنبيه گفته مي كنندهسرزنش و عقوبتي كه هشيار  ندارد بلكه به
باشد و طبق معناي لغوي مذكور، هدف و  مي »ضرب و زدن«نظر است مد مقاله تنبيه كه در اين

  . باشد ، متوجه ساختن و بيدار نمودن از غفلت ميزدن و ضرباساس اين 
  
 مفهوم كودك -2

بلوغ در لغت به معناي  .استنابالغ است كه هنوز به سن بلوغ نرسيدهانسان  ؛منظور از كودك
و در اصطلاح بلوغ به معني رسيدن انسان به كمال ) 7، 5   مجمع البحرين،ي،طريح(رسيدن است

بلوغ يك امر طبيعي است و مانند الفاظ . باشد طبيعي خود و رسيدن به حد نكاح و توليد مثل مي
بنابراين اموري مانند احتلام حيض و حمل از . يان شارع روشن شودعبادات نيست كه تنها با ب

طور يقين و قطع در  لغت به علائم بلوغ است هرچند شارع به آنها اشاره نكرده باشد زيرا عرف و
كند اما در مواردي مانند سن و سال كه بر عرف مشتبه است بايد به  اين موارد حكم به بلوغ مي

بنابراين اجماع فقهاء بر اينست كه احتلام،  )5-4 ،26 ،ي،جواهر الكلامنجف(.بيان شارع رجوع كرد
  )91، 5 ،)ع(فقه الامام الصادقمغنيه،( .روند حيض و حمل از علائم بلوغ به شمار مي

رويد نيز روايات بسياري وارد شده و  در مورد موى درشتي كه در زير شكم و بالاى عورت مي
اند تا آنجا كه ادعاي اجماع شده كه اين مورد نيز از علائم بلوغ  ادهبر طبق اين روايات، فقهاء فتوا د

 )238 ،9 رياض المسائل،، طباطبائى( .رود به شمار مي

درباره روييدن موهاي جاهاي ديگر بدن از جمله موهاي صورت اختلاف وجود دارد و مشهور 
  )92 ،5  ،)ع(فقه الامام الصادق مغنيه،( .دانند را از علائم بلوغ نمي  آن

هاي  يعني اگر هيچ يك از نشانه ؛باشد ملاك ديگري كه براي بلوغ ذكر شده سن و سال مي
توان  آنچه در آن مي. قبلي در فردي پيدا نشد ولي سن او به سن مقرر رسيد آن فرد بالغ است

  . شود ست كه بلوغ در چه سني حاصل ميا ادعاي اختلاف كرد اين
 كه اين قول به  باشد قمري مي پانزده سال پايان  ؛ن بلوغس ست كه در مورد پسرها مشهور ا
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اند  رواياتي مستند است كه در صورت ضعف سند به دليل اينكه مشهور فقهاء اين روايات را پذيرفته
قول ديگري وجود دارد كه سن بلوغ را در ، در مقابل اين قول. شود ضعف سند آنها جبران مي

اند كه اين قول نيز مستند به رواياتي است كه به دليل ضعف د سيزده سالگي و چهارده سالگي مي
-208، 207 الصوم،انصارى،( .استسند و اعراض فقهاء از آنها مورد پذيرش بسياري قرار نگرفته

209( 

را سن بلوغ آنها پايان نه سال قمري در مورد دخترها دو قول وجود دارد يكي قول مشهور كه 
قول ديگر . استتي مستند است و اين روايات نزد فقهاء پذيرفته شدهشمارد كه اين قول به روايا مي

مستند اين قول تنها يك روايت . داند قول غير مشهور است كه سن بلوغ دختران را ده سالگي مي
يعني طبق قول (است و مشهور فقهاء اين روايت را بر تمام شدن نه سال و ورود در ده سالگي 

  )212 ،همان( .اند حمل كرده) مشهور
شمرد ولي  مي سن بلوغ دخترانرا سالگي سيزدهسن البته دو روايت وجود دارد كه در آن 

 ؛136 ،3 مهذب الاحكام،،سبزوارى ؛212همان،( .يك از فقهاء به آن عمل ننموده است هيچ
اعراض فقها از عمل به يك روايت حتي با وجود قوت سند  )157 ،5 ،مدارك العروه، اشتهاردى
توان با وجود اعراض فقها به خصوص اعراض قديمين از فقها سر قوت آن بوده و نميروايت، كا

  . كه به نوعي عدم رضايت معصوم را محكي است به اين دو روايت استناد كرد
  

   تنبيه كودك و ثانويه اوليهعنوان 
   عنوان اوليه -1

 ؛151،آل عمران ؛52 ،غافر( ظلم نيز چه از طريق نقل. كودك از مصاديقِ ظلم استتنبيه 
   .حرام است و چه از طريق عقل) 31 ،انسان ؛45،شوري؛ 22،ابراهيم؛ 44و 41،اعراف

   عنوان ثانويه -2
و يا  گردد وسيله آن كودك تربيت تواند وسيله و ابزاري باشد تا به تنبيه بدني كودك مي

م آن سنجيده شود و براي رسيدن به اين هدف بايد تمام لواز. حداقل از كار زشت خود دست بكشد
  .صرف قصد نسبت به آن كافي نيست
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شود از جمله اين خلل  كودك ميتنبيه بدني كودك باعث خلل در شخصيت روحي :اشكال
 .ارده و مانند آن اشاره كرد اعتمادي، خشونت، نافرماني، ضعف جويي، بي توان به حس انتقام مي

  )72-67 دك،آراء مربيان بزرگ مسلمان درباره تربيت كو،عطاران(
   :بررسي

اثرات تنبيه بدني كودك با توجه به شرايط، افراد و بسياري امور ديگر متفاوت است و  )الف
 ما در اين قسمت صرفاً. طور نيست كه در تمام شرايط آثار منفي مذكور بر آن مترتب باشد اين
ات كنيم و همين بدارد اث وسيله آثار مثبتي كه در پي كودك را بهطور اجمال جوازتنبيه خواهيم به مي
مترتب نبوده و ممكن است  مذكور با ما همراه باشد كه در برخي موارد آثار منفي اشكال كنندهكه 

  .رود تنبيه وجود داشته باشد اشكال او نسبت به مدعاي ما از بين ميبه آثار مثبت نسبت 
يم كه دليل مدعاي خود را خواه البته اگر مستشكل با ما در اين امر همراهي نكند ما از او مي 

شود؟ آيا صرف اينكه  بياورد كه به چه دليل تنبيه در همه موارد باعث بروز آثار منفي در كودك مي
را نسبت  كند كه حكم آن ما يك عده از كودكان را در اين امر مورد آزمايش قرار دهيم كفايت مي

را در موارد بسياري  يه نيز آنكه ممكن است موافقان تنب دهيم؟ درحالي عميمبه همه موارد ت
  .آزمايش كرده و اثرات مثبت آن را بر روي افراد مختلف مشاهده كرده باشند

طوركه بدون رجاء تربيت  همان 1.خوف و رجاء دو محور كليدي در تربيت انسان است )ب
قرآن كريم نيز در آيات . ممكن نيست بدون خوف نيز سخن از تربيت صرف الفاظي بيش نيست

 12 ،رعد؛ 56،اعراف( .شود را متذكرّ ميآنها ضرورت و نموده اري اين دو محور مهم را بيان بسي
به فرض اگر ) 12 ،و  ملك 7 ،انسان ؛23 ،زمر ؛18 ،فاطر ؛16 ؛سجده،24 ،روم ؛49 ،انبياء ؛21و

اي براي ايجاد  تنبيه كودك به خودي خود موضوعيت نداشته باشد اما از آن جهت كه راه و وسيله
  .تواند مفيد باشد خوف نسبت به كودك است مي

طوركه تنبيه كردن در بعضي شرايط ممكن است باعث ايجاد اثرات سوء و نامطلوب  همان )ج
نظر كردن از تنبيه كودك در صورت ارتكاب يك عمل زشت  گردد چه بسا صرف كودك نسبت به

                                                 
يت بايد به وسيله وحي روشن شود زيرا تربيت با روح انسان سر و كار دارد و روح پيچيده تر از آنست كه عقل امور محوري در ترب . ١

  .ناقص بشري بتواند در مورد آن سخن بگويد
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ثرات سوء تنبيه نكردن از اثرات سوء و ناپسند نيز اثرات سوء ديگري براي او داشته باشد و چه بسا ا
  .تنبيه كردن بسيار بيشتر باشد

را مورد  توان آن يابيم كه از دو جنبه مي باشيم در مياگر نگاهي جامع به تنبيه كودك داشته )د
را با توجه به  جنبه دوم نگاهي اجتماعي است كه آنو جنبه اول نگاهي فردي است . توجه قرار داد

كننده نگاه  اگر به فرض قبول كنيم كه اشكال. هيمد يگر مورد توجه قرار ميافراد و كودكان د
را ناديده گرفته  توان گذشت كه جنبه اجتماعي آن درستي نسبت به جنبه اول دارد اما از اين نمي

، بين رفتن قباحت عمل ناشايست از تشويق كودكان ديگر به اعمال ناپسنداثراتي مانند . است
ديگران از جمله مواردي است كه از عدم تنبيه كودك ممكن است حاصل پايمال شدن حقوق 

  . شود
  

  موارد عنوان ثانويه تنبيه كودك 
  تعزير -
در لغت به معني منع، رد، نصرت، ياري و تعظيم  :مفهوم لغوي و اصطلاحي تعزير-1

كه مقدارش  گويند اصطلاح به عقوبتي، تعزير مي در) 339-338 ،4 ،قاموس قرآن، قرشى( .باشد مي
قول . گردد مشخص نيست و نسبت به هر معصيتي كه حد و كفاره درباره آن وجود ندارد جاري مي

ست كه مقدار تعزير به قاضي يا حاكم و به حسب آنچه كه او مصلحت ببيند، موكول ا مشهور اين
در برخي موارد ) 116، 9 ، ماوراء الفقهصدر، ( .آن بايد كمتر از مقدار حدود باشد شده است اما حداكثرِ

متفاوت  مكلفّگيرد كه شرايط و موارد آن با تعزير افراد  خاص، تعزير نسبت به كودك انجام مي
  . است كه بدان خواهيم پرداخت

  جواز تعزير نسبت به كودك -2
  .شود مواردي از آن اشاره مياست كه بهدرروايات به تعزيركودك تصريح شده :روايات) الف

باب حكمِْ الصبيانِ إِذَا «در ابواب سرقت بابي منعقد ساخته تحت عنوان شيخ حرعاملي  -1
تفصيل وسايل عاملى، حرّ( .استكه در آن شانزده روايت را با مضامين مختلف ذكر كرده» سرَقوُا
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 .استآوري نموده محدث نوري نيز تحت همين عنوان ده روايت را جمع) 293 ،28 ، الشيعه
اين روايات دلالت بر تعزير صبي دارند زيرا در بسياري از آنها ) 142 ،18  ، وسائلمستدرك النورى،(

ها با  نمايد و واضح است كه اين مجازات امر به بريدن اطراف انگشتان و خراشيدن انگشتان مي
در برخي از آنها نيز مجازات كودك با . سازد است نميو خفيف سبك تنبيهي  در كيفيتتأديب كه 
  .ذكر شده است لفظ تعزير

فَعلَيه  هأَنَّ غَيرَ الْبالغِ إِذاَ زنَى باِلْبالغَ«شيخ حرعاملي و محدث نوري بابي دارند تحت عنوان -2
 ؛81 ،28 ،تفصيل وسايل الشيعهحرّ عاملى، ( .ه روايت ذكر شده استدر آن نُ كه جمعاً» التَّعزيِر
در . شده است تصريح عنوان تعزير ين روايات بهادر يكي از  )46 ،18 ،  مستدرك الوسائلنورى،

براي ضرب كمتر از حد تنها روشن است كه به ضرب كمتر از حد اشاره دارد و نيز چهار روايت 
  .كند عنوان تعزير صدق مي

تصريح  در كلام فقهاء در موارد بسياري به لفظ تعزير در مورد كودك :كلام فقهاء) ب
مرعشى ( .اند مورد جواز اجراي تعزير كودك ادعاي اجماع نمودهتا آنجا كه برخي فقها در  1شده

  )83 ،16 ، رياض المسائلطباطبائى، ؛ 37 السرقه علي صورا القرآن والسنه،نجفى، 
قلم از «: فرمايند مي) ع(منينؤاميرالم :تعارض حديث رفع با جواز تعزير كودك) ج

و از مجنون تا اينكه جنون او از بين  سه عده برداشته شده از كودك تا اينكه به سن بلوغ برسد
  2)45 ،1 ، تفصيل وسايل الشيعه، حرّ عاملى(» .برود و از انسان خواب تا اينكه بيدار شود

اين توهم . چه بسا توهم شود كه اين روايت دلالت به عدم جواز تعزير كودك داشته باشد
  : رود وسيله دو امر ذيل از بين مي به

اي  اخذهؤمنظور از قلم در اين روايت قلم ماند  انصاري گفتهانند شيخبرخي از فحول فقها م -1
وجود  مكلفّكه نسبت به افراد اي  اخذهؤيعني م. استشده است كه نسبت به افراد بالغ قرار داده

                                                 
: ق1403 حلبى، ابوالصلاح ؛704 :ق1400،طوسى: از جمله مواردي كه تصريح به اجراي تعزير نسبت به كودك شده است عبارتند از . ١

؛ 186: 13 ج،  ق1403 اردبيلى، مقدس ؛324: 3 ج ، ق1412 حلىّ، محقق،؛ 218: 9 ج،  ق1413،  علامه حلى، ؛555: ق1405 حلى، ؛417
  .182 :10، ج ق1406،  مجلسى اول

عنِ الصبِي حتَّى  هأَنَّ الْقلَمَ يرْفَع عنْ ثلََاثَ أَ ما علمت ـ لي عقَد زنتَ فأَمَرَ بِرَجمها فَقَالَ ع همجنُونَ هعنِ ابنِ ظبَيانَ قاَلَ أُتي عمرُ بِامرَأَ« . ٢
  .»يحتلَم و عنِ الْمجنُونِ حتَّى يفيقَ و عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظ
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در اين . گونه مجازاتي نسبت به كودك وجود ندارد دارد نسبت به كودك وجود ندارد نه اينكه هيچ
 ؛284 ،3 ،المكاسبانصارى، ( .از حديث رفع خارج است) تخصصاً( موضوعاً صورت تعزير كودك

  )24 ،2 ، حاشيه المكاسباصفهانى كمپانى،  ؛263 ،3 ،المكاسبخويى، 
اخذه است يعني اين روايت هر ؤممكن است بگوييم منظور از قلم در اين روايت مطلق م -2
ه تعزير وسيله ادلّ ند و اين روايت بهدا را نسبت به كودك منتفي مي يمجازاتاخذه و ؤمگونه 

اي نسبت به كودك وجود ندارد مگر موارد خاص تعزير كه  اخذهؤيعني هيچ م ؛خورد تخصيص مي
 ؛174 ،1، منيه الطالبنائينى،  ؛250 ،1 ، المكاسب المحرمه، اراكى( .براي آنها دليل متقن داريم

  )114 ،1 ، حاشيه المكاسب، يزدى
  
  تأديب -
 است كه در »ادب«تأديب، مصدر فعلِ ادب از سه حرف اصليِ : غوي تأديبمعناي ل -1
، )5 ،2مجمع البحرين،طريحى،(معاقبه و مجازات نمودندانش،  معاني اخلاق نيكو، علم ولغت به

، تمرين نفس به يادگيري، استعمال امر )206 ،1 ، لسان العرب،ابن منظور(ظرافت و حسن استفاده 
آن آمده و مانند ) 17القاموس،،سعدى( وعده دادن، ضرب و زدن ،ش، سرزنشپسنديده و مورد ستاي

  .است
در دو معناي ذيل به  تأديب در اصطلاح فقها و رواياتاما : معناي اصطلاحي تأديب -2

   :كار برده شده است
در بيشتر روايات و فتاوي فقها تأديب به معني تعزير به  :ضرب مترادف با تعزير) الف
و حتي يكي از معاني لغوي تعزير نيز تأديب ) 416 الكافي في الفقه،، حلبى والصلاحاب(كار رفته 

  )562 ،4 ، لسان العرب، منظور ابن( .باشد مي
تعزير نيست  به معنايدر برخي موارد خاص تأديب  :ضرب غيرمترادف با تعزير) ب

  . كه با تعزير از جهات مختلف متفاوت استاست  بلكه ضربي
  مورد كودك ـ  و از جمله در  تفكيك تعزير و تأديب ـ در موارد خاص  به فقها البته بسياري  
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طور مستقل و مجزا به بحث ضرب  گاه در فقه به ست كه هيچا تصريح ندارند و علت اين امر اين
رسد كه فقها به حقيقت اين  نظر مي كودك، شرايط، حدود و قصور آن پرداخته نشده است ولي به

دهد كه فقها به اين  از جمله شواهدي كه نشان مي. اند اري از موارد التفات داشتهدو عنوان در بسي
   :اند عبارتند از تفاوت التفات داشته

نه ضرب است و  تعزير ما بين يازده و هشتاد و«: گونه آمده است اين 1)ع(الرضادر فقه -1
  )310 فقه الرضا،قمى، ( ».تأديب ما بين سه تا ده ضرب است

تواند او را به عنوان  شود مرد مي وقتي كه زن ناشزه مي«: نويسد گونه مي طوسي اينشيخ  -2
  )69 ،8 ، المبسوططوسى، ( ».تأديب بزند و نه به عنوان تعزير

له را مطرح أكند كه عبدش را بزند اين مس كه انسان سوگند ياد ميمحقّق حلي در موردي -3
حكم به  مسألهنجام دهد يا نه؟ سپس در اين كند كه آيا واجب است انسان سوگندش را ا مي

گوييم كه انسان بايد قسمش را انجام دهد در صورتي  اين كه ما مي«: نويسد وجوب نموده و مي
اما در مورد تأديب ـ كه به مصالح دنيوي بر . است كه قسم بر اقامه حد يا تعزير واجب ياد كند

 محقّق( ».اي به گردن او نيست ين صورت كفارهست كه عفو كند و در اا تر اين گردد ـ شايسته مي
  )139 ،3 ، شرايع الاسلام، حلّى

اي در فقه  شود هر چند كه نسبت به تأديب فصل جداگانه از اين عبارات محققّ حلي روشن مي 
ما وجود ندارد اما تفاوت تأديب و تعزير براي فقها بسيار روشن و بديهي بوده چه اينكه فقهايي مانند 

 شهيد(شهيدثاني ) 488 ،3 ،غايه المرام، صيمرى راشد( صيمرى) 207 ،3 ،كنز القواعد،عميدي(عميدي 
در ذيل ) 326 ،35 ،جواهر الكلام، جواهر صاحب( و صاحب جواهر  ) 273 ،11 ، مسالك الافهامثانى، 

  .اند هرا پذيرفت كلام مرحوم محققّ به تفكيكي كه ايشان بين تأديب و تعزير كرده اشاره نموده و آن
ضرب يتيم درصورتي كه نسبت به آن قصد «: گويد شهيدثاني درباره حكم ضرب يتيم مي -4

مسالك شهيدثانى، ( ».كه به آن قصد تأديب شود مستحب است تعزير شود واجب است و هنگامي
  )165 ،1 ، الافهام

                                                 
ت و آنقدر نزد فقها اهميت داشته كه در بوده اس) ره(اند فتاوي مرحوم صدوق برخي از محققين معاصر گفته)ع(در مورد فقه الرضا . ١

  ).41و  39: ق1412 روحانى، ؛ 357: 2ق، ج1409منتظري، ( .كردند مواقعي كه نص خاصي وجود نداشته فقها به اين كتاب رجوع مي
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در 1داردعلاوه بر شواهد بسياري كه در كلام فقها درباره تفكيك بين تعزير و تأديب وجود 
توضيح اينكه در مورد . استرواياتي كه مربوط به تنبيه كودك است نيز به اين تفكيك اشاره شده

تعزير كودك نيز رواياتي وجود دارد كه مقدار تعزير كودك را در مورد جرائم داراي حد به مقدار 
  : از جمله اين روايات عبارتند از. داند كمتر از حد مي

در مورد كودكي : نقل شده كه حضرت فرمودند) ع(از امام صادق ابي بصير 2در صحيحه -1
كودك به مقدار كمتر از حد شلاق «: كه به سن ده سالگي نرسيده و با زني زنا كرده فرمودند

   )81 ،28 ، تفصيل الوسائل الشيعهعاملى،  حرّ( 3».خورد مي
بلوغ نرسيده و با زني  پرسد كه كودكي كه به سن مي) ع(در روايت ابن بكير از امام صادق -2
 4».شود كودك به مقدار كمتر از حد زده مي«: فرمايد كند چه حكمي دارد؟ حضرت مي زنا مي

   )81همان،(
  .كند اين دسته از روايات مقدار تعزير كودك را به اندازه كمتر از حد معرفي مي

ضرب جايز  ولي در روايات ديگري ضرب كودك با تعبير تأديب آمده و تنها تا مقدار ده 
  : دانسته شده است از جمله اين روايات عبارتند از

چه بسا غلام را در مورد برخي «: عرض كردم) ع(گويد به امام صادق اسحاق بن عمار مي -1
 .»چه بسا صد ضربه«: گفتم »زني؟ چند ضربه او را مي«: حضرت فرمود .»زنم از امور حرام مي
به مقدار حد «: سپس فرمود .)ير صد را دوبار تكرار كردباتعجب تعب( .»!!!صد، صد«: حضرت فرمود

 :فرمود» پس شايسته است، چند ضربه او را بزنم؟! فداي شما«: گفتم» .زاني؟ تقواي خدا پيشه كن
چيز را فاسد  مهزنم ه دانست كه او را تنها يك ضربه مي به خدا قسم اگر مي«: گفتم» .يك ضربه«

                                                 
:  ق1417 ، على بن جواد تبريزى،؛ 326: 35 ج و637: 41 ج ، تا بي الجواهر، صاحب نجفى؛ 41: 15 ج ، ق1413 ثانى، شهيدرجوع شود به  . ١

، 424: ق1422فاضل لنكرانى، ؛ 345: 2ق، ج1409؛ منتظري، 93: 2 ج،  ق1412 گلپايگانى،؛ 272: 11 ج، ق1413،ثانى شهيد؛ 477و 476
425.  
،  ق1403 اردبيلى، مقدس؛ 365: 14 ج،  ق1413 ثانى، شهيد؛ 158: 9 ج ، ق1413 ،علامه حلى، .اند فقها اين روايت را صحيحه ذكر كرده . ٢
  .38: 26 جتا،  ، بيالجواهر صاحب نجفى؛ 14: 13 ج
  .»الحْد دونَ الْغلَُام يجلَد قَالَ هبِامرَأَ زنَى سنينَ عشْرِ ابنِ يدرِك لمَ صغيرٍ غلُاَمٍ في ع اللَّه عبد أَبِي عنْ بصيرٍ أبَِي عن« . ٣
 ء شَي أَي هبِامرَأَ فجَرَ أَو هامرَأَ علَى وقَع الحْلمُ يبلُغِ لمَ غلَُامٍ عنْ لَقيتُه ما آخرِ في ع اللَّه عبد أَبا سأَلتْ قَالَ) يممرْ أَبِي عنْ( بكيَرٍ ابنِ عنِ« . ٤

نَعصا يقاَلَ بهِِم َضْربي ونَ الْغلَُامد دْالح«.  
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طور با  همين» .اين باعث هلاك من است«: گفتم» .ه بزنپس دو ضرب«: حضرت فرمود .»كرد مي
داني كه  اي اسحاق اگر مي«: حضرت چانه زدم تا به پنج ضرب رسيد سپس غضب كرد پس فرمود

جاري كن و از حد تجاوز  شود پس حد را بر او نسبت به جرمي كه انجام داده، حد بر او جاري مي
  )51 ،28 ، همان( 1».نكن

الواح خود را جلوي حضرت انداختند تا وضع عنوان شكايت از معلمهبكودكان مدرسه  -2
اما اين كار نوعي حكومت است و ستم داشتن در آن ستم «: حضرت فرمودند. مكتب اصلاح شود

به معلم خودتان بگوييد اگر شما را در تأديب بيش از سه ضرب . باشد داشتن در امر حكومت مي
  )373 ،همان( 2».كنم بزند از او قصاص مي

مملوك سؤال  درباره ادب كردن كودك و) ع(گويد كه از امام صادق حماد بن عثمان مي -3
 )372همان،( 3».پنج يا شش ضرب و مراعات نرمي و رفق را بنما«: كردم پس حضرت فرمود

اي كه ايمان به خدا و روز  براي والي«: فرمود )ص(كه پيامبر نقل شده) ع(از امام باقر -4
جايز نيست كه بيشتر از ده ضرب كسي را بزند مگر درباره حد و درباره ادب مملوك از  قيامت دارد،

  )73 ،4 ، من لا يحضره الفقيهقمى، ( 4».سه تا پنج ضرب اذن داده شده است
در اين دسته از روايات ـ بر عكس روايات قبلي كه تا مقدار كمتر از حد، جواز ضرب داده 

. شش و ده ضرب اجازه ضرب داده شده است ،پنج ،دي مانند سهشده بود ـ تنها تا مقدار محدو
روشن است اين روايات از مورد روايات قبلي ـ كه مربوط به تعزير كودك و در مورد جرائم داراي 

                                                 
١ . »دعه ابِناَ عحنْ أَصمبع ر اللَّه دبأَبيِ عل ْارٍ قَالَ قلُتمنِ عاقَ بحنْ إِسى عيسنِ عانَ بْثمنْ عع دمحنِ مب دمي نْ أَحف الْغلَُام تا ضرََبم

فأَعَاد ذَلك مرَّتيَنِ ثمُ قَالَ حد الزِّنَى اتَّقِ اللَّه فَقلُتْ جعلتْ فداك  هئَما هبعضِ ما يحرُم فقََالَ و كمَ تضَْرِبه فَقلُتْ ربما ضرََبتُه مائَةً فقََالَ مائَ
داً ماحإلَِّا و هأَنِّي لَا أضَْرِب ملع لَو اللَّه و ْداً فَقلُتاحفَقَالَ و هي أَنْ أضَْرِبي لغْنبي َئاً إلَِّا أَفَكمَي شيل َا تَرك اكدف ْلتعج ْنِ فَقلُتفَقاَلَ فَاثنَْتَي هدفْس

سلَغَ خَمتَّى بح هساكُلْ أمأَز َي إذِاً قَالَ فلَملَاكه وذَا هو ههدح دَلاَ تع و يهف دْمِ الحَفأَق رَمَا أجم درِي حتَد ْاقُ إِنْ كُنتحا إِسفقََالَ ي بغَض ُثم د
  .»اللَّه
٢ . »يب مهاحانُ الكُْتَّابِ ألَْويبينَ ع أَلْقىَ صنْؤميرَ الْمَع أَنَّ أم اللَّه دبنْ أَبيِ عع يكُوننِ السعكوُما حا إِنَّهَفَقَالَ أم مَنهييرَ بخيل هيدهنَ ي  و

  .»بلغُوا معلِّمكمُ إِنْ ضرََبكمُ فَوقَ ثلََاث ضَربَات في الأْدَبِ اقتْصُ منْهالجْور فيها كَالجْورِ في الحْكمِْ أَ
٣ . »سفَقَالَ خَم لُوكمالْم و بِيبِ الصَي أدع ف اللَّه دبأَبِي عل ْانَ قَالَ قلُتثْمنِ عب ادمنْ حتَّ هعس فقُ هأَوار و«.  
٤ . »محشَرَمنْ عص أكَْثَرَ م ولُ اللَّهسنِ قَالَ قَالَ ريسْنِ الحب يلنُ عب نْ ثلََاثَ هدم لوُكمبِ الْمَي أدنَ فُأذ و دي حإِلَّا ف اطوَس هأسهإِلَى خَم« 

ه كه كسي قائل باشد كه تعزير بايد كمتر از ده لفظ حد در اين جا معني عامي مي دهد كه تعزير را در نيز در بر مي گيرد زيرا ديده نشد
بنابراين نوعي از ضرب وجود دارد كه تنها تا ده عدد در آن جايز است و اين نوع از ضرب نه حد است ونه تعزير كه به قرينه . ضرب باشد

  .كه در روايت آمده فهميده مي شود كه اين نوع از ضرب تاديب نام دارد» ادب«كلمه 
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با توجه به تعابيري كه در خود . كند حد بود ـ انصراف داشته و عنوان آن با عنوان آنها فرق مي
هاي دسته اول مربوط به تعزير است و روايات دسته  برد كه روايت توان پي روايات وجود دارد مي

روايات مربوط به تأديب را عموم فقها پذيرفته و بر طبق آنها فتوا . دوم مربوط به تأديب است
   1.شود رو حجيت آنها احراز مي اند از اين داده

  
  هاي تعزير با تأديب تفاوت -
و نيز كميت  و نرمي در كيفيت همراه استتأديب با رفق : جهت كميت و كيفيت از -1

  .      گونه نيست اين اما تعزير تأديب حداكثر ده ضرب است
باشد،  مي ضارب و مضروب تفاوت ديگر اين دو در فرد: ضارب و مضروب جهت از -2

ولي و معلم نسبت به كودك، مولا نسبت به عبد و زوج نسبت به زوجه  يهتأديب تنها وظيف
 .را انجام دهد تواند نسبت به عموم مردم آن شود و او مي حاكم انجام مي با اذن تعزيراما . باشد مي

 آن دانند كه بحث را مختص به حاكم نمي دانند و آن جايز مينيز وسيله ولي  البته بعضي تعزير را به
  .خواهد آمد در ادامه
ـ طبق  در صورت تعدي و بروز تلف در مورد تعزير: از جهت ضمان و عدم ضمان -3

 أسس الحدود التعزيرات،تبريزي، ( .ضمان وجود دارددرتأديب لي و وجود نداردضمان  قول مشهورـ
476-477(  

 در تنها در مورد جرائم داراي حدود و موارد تعزير نسبت به كودكان: از جهت موارد - 4
اموري  موارد تأديب كودك شامل بقيهاما  باشد است ميمواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين 

  .شود حرام شمرده ميواجب و  ينمكلفّاست كه نسبت به 
  . استاستحبابتأديبتعزير وجوب وحكمحكم: وجوب واستحبابحكمتفاوت ازجهت - 5

                                                 
 ؛548 :3 ج ق،1413، علامه حلى،/ 354 :3 ج ق،1412 ،محقق حلىّ،؛ 534 :3 ج ق،1410 ادريس، ابن حلىّ،؛ 732،  ق1400 طوسى، . ١

 :10 ج ق،1416،  هندى فاضل؛ 92و91: 10 ج ق،1406مجلسى اول، ؛ 179: 13 ج ق،1403مقدس اردبيلى،؛ 454: 14 ج،  ق1413شهيد ثانى، 
: 7 ج ق،1405خوانسارى، ؛ 445و444: 41 جتا،  بينجفى، صاحب الجواهر، ؛ 60 :16 ج ق،1418 ،رياض صاحب طباطبائى، ؛542و541
،  قمى مؤمن؛ 425: ق1422،  لنكرانى فاضل؛ 283 :2 ج ق،1412،  موسوى سيدمحمدرضا گلپايگانى،؛ 315 :2 جتا،  بي اول، شهيد ؛119و118
  .524 :2 جتا،  بي
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  موارد تعزير و تأديب كودك  -
  موارد تعزير كودك -1

 درباره كودكي كه پدرش) ع(در روايت يزيد كناسي از امام باقر: روايت يزيد كناسي)الف
كند كه آيا  سؤال مي1شود و قبل از اينكه به بلوغ برسد دخول انجام ميبراي او زوجه تزويج كرده 

شود  اما حدود كاملي كه بر انسان بالغ جاري مي«: فرمايد شود؟ حضرت مي بر كودك حد جاري مي
زنند و  ييانه مزسالگي به او تاشود ولي در حدود بر طبق سنش و سن پانزده نسبت به او انجام نمي

رود و حقوقي كه بين مسلمين وجود دارد نيز از بين  حدود خداوند در مورد بندگانش از بين نمي
  )278 ،20 ،  تفصيل وسايل الشيعهحرّ عاملى، ( 2».رود نمي

 اند به عنوان صحيحه ياد كرده آن از و برخي از فقها 3باشد صحيحه مي سند اين روايت
مهذب سبزوارى، ؛208 ،41 ،مباني تكمله المنهاجخويى،  ؛4 ،7 ، جامع المداركخوانسارى،(

 )21 الحدود،فاضل لنكرانى، ؛233 ،21 ، الاحكام

 كه در عبارت يزيد كناسي آمده است، »يجلَد في الحْدود كُلِّها علَى قَدرِ مبلغَِ سنِّه«در عبارت 
  :دو دلالت قابل توجه وجود دارد
ضرب را  ـتأديب او ندارد به دليل اينكه اولاً ركودك دارد و دلالت ب اين عبارت دلالت بر تعزير

ي سبك و خفيف است ولي تعزير ضربمقيد به خفيف و سبك بودن نكرده است چه اينكه تأديب، 
 .اند نه تأديب فقهاء در مورد اين روايت يعني زناي كودك حكم به تعزير داده ـگونه نيست و ثانياً اين

  مؤمن ؛424 الحدود،لنكرانى،فاضل؛ 13،15 ، مجمع الفائدهمقدس اردبيلى،  ؛554 رائع،الجامع للشحلى، (
                                                 

ال ؤو سشده شود از همين رو عمل مذكور زنا محسوب كه عقد قبل از سن بلوغ واقع نميآمده توضيح اينكه در فراز قبلي اين روايت  . ١
  .كننده حكم مجازات زناي مذكور را مي پرسد

فَإِنْ زوجه أَبوه ...ت لأَبِي جعفَرٍ عليه الَ قلُْحمد بنُ محمد بنِ عيسى عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ عنْ أَبِي أيَوب الخَْزَّازِ عنْ يزيِد الْكُنَاسي قَا« . ٢
الَّتي يؤخَْذُ بهِا الرَّجلُ فلَاَ و لكَنْ يجلدَ في  هكَاملَو دخلََ بهِا و هو غيَرُ مدركِ أَ يقَام عليَه الحْدود و هو في تلكْ الحْالِ قَالَ أمَا الحْدود الْ

دْشرَْالحع سَنَ خميب و نَهيا بم كَؤْخذَُ بِذلي و نِّهلَغِ سبرِ مَلَى قدا عكلُِّه نَ هودين هسملسْقُوقُ المطلُُ حلَا تَب و هْي خلَقف اللَّه وددطُلُ حَلَا تب و«.  
نيز از اصحاب اجماع  السراد محبوب بن الحسن )83 : ق1407 ،نجاشى(صحيح المذهب و امامي است  الأشعري عيسى محمدبن أحمدبن . ٣

فرد آخر يا ) 20: ق1407نجاشى،(نيز به عنوان امامي و ثقه ياد شده است  الخراز أيوب أبو  إبراهيم) 556: ق1490، كشى(ذكر شده است 
يا بريد الكناسي است ) 112 :1407 نجاشى،(» أيضا فقيه و أصحابنا، وجوه من وجه«: است كه درباره او گفته شده العجليه معاوي بريدبن

در اسم  القماط يزيد خالد ابا و يا يزيد الكناسي است كه درباره اش گفته شده است كه با) 171: ق1415، طوسى(كه از رجال شيخ است 
  ).   452: ق1490نجاشى،(متحدند و او نيز ثقه و مورد اطمينان است 
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  )434 مباني تحرير الوسيله،قمى،
به . شود تنها جرايم داراي حد است و شامل ديگر جرايم نميمورد تعزير در عبارت فوق  .دو

دليل اين مطلب  1.نتعبير ديگر حدود در اين عبارت به معني خاص آن است و نه به معني عام آ
  :باشد عبارت از موارد ذيل مي

حدود كاملي كه بر انسان بالغ جاري «: فرمايد در جواب از مورد زناي كودك مي) ع(امام -
در «از تعبير  .»زنند شود ولي در حدود بر طبق سنش به او تاريانه مي شود نسبت به او انجام نمي مي

جرائم (شود كه تنها درباره  معلوم مي با توجه به سياق »زنند حدود بر طبق سنش به او تاريانه مي
  . توان به كودك تازيانه زد حدود مي) داراي

كلمه حد و حدود دوبار قبل از اين نيز در اين روايت به كار رفته است كه در بار اول و دوم  -
  .باشد بدين جهت بسيار بعيد است كه در بار سوم به معني عام. آن به معناي خاص آمده است

  . آن نياز به دليل دارد معناي عام حد خلاف اصل و ظاهر است و حمل معني بر -
حقوقي كه بين «وارد شده بود به اينكه  كناسيروايت  جملات آخر كه درظاهراً از تعليلي

شود كه تعزير كودك هرجايي كه موجب تضييع  استفاده مي ،»رود مسلمين وجود دارد از بين نمي
  .جايز استنيز شود حقوق مسلمين 

آمده كه ) ع(كند در كتاب علي نقل مي) ع(از امام صادق حلبي در روايت :يات حلبيارو )ب
) ع(زد و وقتي نزد اميرالمؤمنين از آن ميآن و با بعضيتازيانه و با نصف)تمام(بادرمورد حدود،حضرت

: راوي پرسيد. كرد ل نميآوردند حضرت حدي از حدود الهي را تعطي پسربچه و دختربچه نابالغي مي
گرفت  حضرت تازيانه را از وسط يا از ثلث آن مي«: فرمود) ع(زد؟ امام چگونه حضرت آنها را مي

 2».كرد زد و حضرت حدي از حدود الهي را تعطيل نمي سپس به اندازه سن و سالشان آنها را مي

                                                 
است و منظور از معناي عام مجازات بر ) مانند زنا، لواط و مانند آن( از مجازات بر موارد معيني عبارتمنظور از معناي خاص حدود  . ١

  .باشد ها مي همه جرم
٢ . »دنْ أَ هعع لَبِيْنِ الحالخَْزَّازِ ع وبَنْ أبَِي أيوبٍ عبحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصمدبع  بيِ ع يلتاَبِ عي كع قَالَ إِنَّ ف اللَّه

،  لم يدركا لا يبطل حدا من حدود اللَّه عزّ و جلّ هأَنَّه كَانَ يضْرِب بِالسوط و بنِصف السوط و بِبعضه في الحْدود و كان إذا اتي بغلام و جاري
من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم، و لا يبطل حدا من حدود  كان يأخذ السوط بيده و كيف كان يضرب؟ قال: قيل له

  .»اللَّه عزّ و جلّ
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 .استوان صحيحه شناخته شدهاين روايت نزد فقها به عن )28،11 ، تفصيل وسائل الشيعهحرّ عاملى،(
مباني قمى،مؤمن؛ 4 ،10 ، روضه المتقينمجلسى،؛ 15 ،13 ، مجمع الفائده و البرهانمقدس اردبيلى،(

در مورد حدود، حضرت با «اينكه در روايت آمده استاز نظر دلالت نيز  )82 ،2 ،تحرير الوسيله
ت بر اين دارد كه حضرت در مورد حدود، دلال ،»زد تازيانه و با نصف آن و با بعضي از آن مي) تمام(

دهد  شود نشان مي دار اين امر مي عنوان حاكم عهدهاينكه حضرت به. نمود فرد نابالغ را مجازات مي
  .تعزير است نه تأديب مسألهكه موضوع 

شود و در  ين حد جاري ميمكلّفدر مواردي كه نسبت به آنها براي بر اساس اين دو روايت 
از (شود اما در غير اين دو مورد  شود كودك تعزير مي تضييع حقوق مسلمين مي مواردي كه باعث

توان كودك را تعزير  نمي) شود ين تعزير جاري ميمكلّفجمله در مواردي كه نسبت به آنها براي 
يعني اوليه تنبيه كودك  عنوان نص يا تصريحي وجود ندارد و غير از اين دو مورد درزيرا  كرد

  .شود يحرمت استصحاب م
  
  موارد تأديب كودك -2

ربما ضرََبت الْغلُاَم في «: گونه وارد شده است اين) ذكر شد قبلاًكه (در ابتداي روايت اسحاق 
ُرمحا يضِ معتوان  ين حرام است ميمكلّفرساند كه تنها در اموري كه نسبت به  اين تعبير مي 1.»ب

  .كودك را تأديب نمود
گرِ تأديب اين قيد وجود ندارد و در آنها فقط درباره مقدار و كيفيت ضرب اما در روايات دي

  .سخن به ميان آمده و موارد تأديب در آنها ذكر نشده است و از اين جهت اين روايات اجمال دارد
با وجود شك در موارد تأديب با توجه به عنوان اوليه بايد به قدر متيقن آن اكتفاء نمود و قدر 

بنابراين ـ طبق . آيد ين معصيت به حساب ميمكلّفرد تأديب اموري است كه نسبت به متيقن از موا
آيد جايز است و  ين معصيت به حساب ميمكلّفعنوان اوليه ـ تأديب تنها در مواردي كه نسبت به 

  .در بقيه موارد جايز نيست
                                                 

تفاوت چنداني  ولي ظاهراً) 51 ،28 ، همان،  عاملى، محمد بن حسن بن علىحرّ( .البته در نسخه ديگر به جاي يحرم يجرم آمده است . ١
  .بين اين دو تعبير وجود ندارد
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  ولايت بر تعزير و تأديب كودك -
  تعزير كودك توسط ولي -1

تواند حدود و  وم مسلمين ولايت دارد و فقهاء اجماع دارند كه حاكم ميحاكم اسلامي بر عم
حاكم  گرديده و به جاي دار تعزير تواند عهده تعزيرات را اجراء كند ولي آيا ولي كودك نيز مي

  فرزندش را تعزير كند يا اينكه تعزير تنها به دست حاكم است؟
 المبسوط في الفقه الاماميه،طوسى،( طوسياين نظريه كه متعلق به شيخ :نظريه اول )الف

 ، مختلف الشيعهحلى، علامه (علامه حلي ) 16 ،2 ، شرائع الاسلام،حلّىعلامه  ( محقّق حلي ،)301
) 548 الجامع للشرائع،حلى،( سعيدحليبنيحيي) 48 ،2 ، ذكري الشيعه،شهيداول(شهيداول ) 463 ،4 

باشد  مي) 599 ،3 ، كنزالفوائدعميدى، (  عميدىو ) 486 ،4 ، ايضاح الفوائدحلّى،محقّق ( فخرالمحقّقين
دليل اصلي اين نظريه  .دار اجراي حد شود تواند به جاي حاكم، عهده ست كه ولي كودك ميا اين

داني  اي اسحاق اگر مي«عبارت . ذكر شد قبلاًاين روايت روايت اسحاق بن عمار است كه ظاهراً 
در اين » جاري كن شود پس حد را بر او ر او جاري ميكه نسبت به جرمي كه انجام داده، حد ب

  1.كند روايت مدعاي اين قول را اثبات مي
 المراسم العلويه،، سلارّ( سلار) 24: 2 ، ج ق1410ابن ادريس، (ابن ادريس : نظريه دوم )ب

ق محقّ ،)106 ،3 ، الأفهام مسالك،شهيدثانى( شهيدثاني ،)425غيه النزوع، حلبى، (ابن زهره  ،)261
) 389 ،21 ،جواهر الكلامصاحب جواهر،(جواهر و صاحب) 489 ،3 ، جامع المقاصدكركى،محققّ(كركي 

  . تواند بر روي فرزند و اهل خود اجراي حد نمايد نمي غير فقيهمعتقدند كه 
پرسد  مي) ع(در اين روايت حفص از امام صادق. است اين نظريه روايت حفص اصلي دليل 

بر عهده كسي است كه  دوداقامه ح«: فرمايد مي) ع(يست حاكم يا قاضي؟ و اماماقامه حد بر عهده ك
  )300 ،27 ، تفصيل وسائل الشيعهحرّ عاملى، ( 2».حكم به دست اوست

                                                 
١ . » دمحممحنِ ممِ بنِ القَْاسع دمحنِ مب يلنْ عِفَّارعنِ الصسْنِ الحب دمحنْ مع هنَادنِ بِإِسسْنُ الحنْ بع ِنقَْريالْم داونِ دانَ بملَينْ سع د

  .»الحدود إلى من إليه الحكم هإقام: طان أو القاضي فقالحفصِْ بنِ غياث قَالَ سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام من يقيم الحدود السل
٢ . »دمحنُ مب قوُبعنْ يع دمحنِ مى بيحنْ يع دمنِ أَحنْ بدعمحم دمحنِ مى بيحنْ يع اثينِ غب يمراَهِنْ إبأَبيِ ع دبع قَالَ قَالَ ع اللَّه 

  .»ولَدك منْه تَضْربِ مما اضْرِبه و... ع ينَالمْؤمْن أمَيرُ
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فرض راوي اين بوده كه افرادي مانند ولي اجازه اجراي حد را ندارند و از  در اين روايت پيش
فرض حجت  رير نموده از اين رو خود اين پيشفرض تق نسبت به اين پيش) ع(آن جهت كه امام

  . باشد مي
در نتيجه . در اين روايت تعبير حد به كار رفته و بحث ما در مورد تعزير استاما بايد گفت كه 

تواند  توان اثبات نمود كه تعزير نيز تنها به دست حاكم يا قاضي است و ولي نمي با اين روايت نمي
روايت اسحاق، حكم به جواز تعزير توسط ولي به رد تعزير بايد با توجه را اجراء نمايد بلكه در مو آن

  .نمود
  
  افراد مجاز به تأديب -2

تواند فرزند خود را تأديب نمايد زيرا  شكي نيست كه پدر كه ولي كودك است مي: پدر) الف
  . دقدر متيقن از روايات تأديب اين است كه پدر اين اجازه را دارد كه فرزندش را تأديب كن

تواند كودك متعلمش را  ذكر شد معلم نيز مي قبلاًبر طبق روايت سكوني كه  :معلم) ب
  . تأديب كند
. تواند تأديب را انجام دهد كه پدر كودكي از دنيا برود وصي نيز ميدرصورتي: وصي) ج

 ؛فرمايد كه حضرت مياست) ع(صادقمستند اين جواز روايت غياث بن ابراهيم از امام
اين روايت از نظر  1.»زني بزن يتيم را در مورد آنچه كه فرزندت را مي«: فرمود) ع(منيناميرالمؤ

وصي در . توان حكم به جواز تأديب توسط وصي داد وسيله آن مي بنابراين به 2.سند صحيحه است
ي تأديب اگر در مسأله. ي اعمال نظر و قدرت داردحدود آنچه موصي به او اجازه داده است، اجازه

البته  -ي تأديب صي حدود اعمال نظر وصي را روشن نكند بر اساس اين روايت وصي اجازهمو
  باشد، به مقتضاي را كردهعدم آنرا دارد اما اگر موصي شرط -است مشروط به آنچه در روايت آمده

                                                 
عيسي (از احمد بن محمد) 353: ق1407  ،نجاشى(امامي و ثقه است ) عطار(محمد بن يحيي. محمدبن يعقوب همان كليني است . ١

  ،نجاشى(نيز امامي و معتمد است ) الخزاز(محمد بن يحيي ). 83: ق1407  ،نجاشى(نيز به معتمد الثقه و امامي تعبير شده است ) الاشعري
  ).  305: 1407  ،نجاشى( .نيز به ثقه و صحيح المذهب ياد شده است) تميمي(إبِراَهيم بنِ غياثو از  )359: ق1407

به ولايت او در اين تواند كودك را تأديب كند زيرا  رسد كه جد پدري با اينكه در اموال نكاح و مانند آنها ولايت دارد اما نمي نظر مي به . ٢
  .گرديم كنيم و با وجود شك در مورد آن به عنوان اوليه كه حرمت است بر مي مورد تصريح نشده است و در اين مورد شك مي
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  .ردتأديب كودك موصي به را نداسائغه، وصي حقاتّباع از شروطعمومات و اطلاقات مروي پيرامون
  
  افراد غيرمجاز به تأديب كودك -3

البته افرادي . هيچ فردي غير از افراد مجاز كه در بالا ذكر شد حق تأديب كودك را ندارد
هستند كه اجازه تأديب ندارند ولي به هر حال در مورد آنها محل تأمل وجود دارد كه به بررسي 

  .شود آنها پرداخته مي
ير و تأديب روشن است كه حاكم ولايت در تعزير كودك با توجه به موارد تعز :حاكم) الف

دارد اما در تأديب كودك بعيد است كه بتوان گفت اولاً و بالذات حاكم ولايت دارد زيرا ديده نشده 
كه كودك نمازش را ترك كند كه كودكي دروغ بگويد و يا درصورتيكه هيچ فقيهي مثلاً درصورتي

نيز محل  مكلفّچه اينكه برخي از اين موارد در مورد افراد حكم به جواز تأديب توسط حاكم دهد 
كه ولي شكايت فرزندش مثلاً البته درصورتي. است مكلفّتأمل است چه برسد به كودكي كه غير

تواند از آن جهت كه مفسده اتفاق نيفتد كودك را  در مورد ترك نماز را نزد حاكم ببرد حاكم مي
  .مورد ضرب قرار دهد
. مورد در اين است كه تعزير در دست حاكم است اما تأديب در دست ولي است تفاوت اين دو

در صورتي كه ولي شكايت فرزندش را نزد . موضوع تعزير مفسده است و موضوع تأديب، تربيت
توان حكم به جواز ولايت حاكم داد ولي در غير  حاكم ببرد از جهت جلوگيري از ايجاد مفسده مي

  .توان حكم به ولايت حاكم داداين صورت بعيد است كه ب
تواند كودك را تأديب كند زيرا دليل به خصوصي در مورد او وارد  مادر نيز نمي :مادر )ب

  . نشده است و با وجود شك در ولايت او، عنوان اوليه عدم جواز است كه بايد به آن تمسك نمود
  
   كودك و تأديب حكم تعزير -
  حكم تعزير كودك -1

  :عبارتند از اين امردلايل . باشد وجوب ميحكم تعزير كودك، 
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به كار رفته » يجلد«درباره تعزير كودك در جرائم داراي حد، تعبير  در روايت كناسي .يك
تفصيل وسائل ، حرّ عاملى(عزِّر ، تعابيري مانند يعزَّردر مورد سرقت كودك ه خاص نيز در ادلّ. است

، همان( .استذكر شده و مانند آن» يجلَد«تعبير  و در مورد زناي كودك) 294-293 ،28 ،الشيعه
به  و مانند آناست بلكه ماضي يا مضارع تعزير اين تعابير از صيغه امر استفاده نشده در) 82 ،28 

در علم اصول به اثبات رسيده است ظهور اين . استشدهصورت جمله خبريه يا انشائيه به كار برده 
  )1،70،، كفايه الاصولمحقّق خراساني( .وجوب است تر از ظهور امر در تعبيرات قوي

حضرت حدي از حدودالهي را «: فرمايد مي) ع(امام) ذكر شد قبلاً كه(در روايت حلبي  .دو
شود  همچنين درباره تعزيركودك در مواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين مي .»كرد تعطيل نمي

ت دلالت دارد بر اينكه موانعي مانند ااين عبار .استبيان شده »لاَ تَبطُلُ حدود اللَّه في خلَْقه«تعبير
گردد كه مجازات در جرائم داراي حد تعطيل شود  باعث نمي) در مورد جرائم داراي حد(كودكي 

  .بلكه نسبت به كودك در اين موارد بايد تعزير انجام بگيرد
  
  حكم تأديب كودك -2

كه  هنگامي... «: فرمود كه از حضرت شنيدم ميكند  نقل مي) ع(فضاله از امام باقر و صادق
كه اين  فرزندت هفت سالش تمام شد به او بگوييد صورت و دو كف دستش را بشويد پس هنگامي

كار را كرد به او بگوييد نماز بخواند سپس او را رها كنيد تا نه سالش تمام شود وقتي نه سالش 
ن كودك را بزنيد و او را امر به نماز كنيد و براي ياد دهيد و براي آ) كامل(تمام شد به او وضو را 

  1)20 ،4 ،تفصيل وسائل الشيعه،حرّ عاملى(» .آن او را بزنيد
فرزندانتان را در هفت سالگي به «: نقل شده كه حضرت فرمودند) ص(از پيامبر همچنين

  2).19 ،3 ، مستدرك الوسائل،نوري(» .نماز امر كنيد و در ده سالگي آنها را براي نماز بزنيد
  تأديب   وجوب  وسيله اين دو روايت در مورد نماز و وضوي كودك بتوان حكم به چه بسا به

                                                 
 فَإذِاَ كَفَّيك و وجهك اغْسلْ لَه قيلَ سنينَ سبع هلَ تمَ فَإذَِا  يقُول سمعتُه قَالَ ع جعفَرٍ أَبِي و اللَّه عبد أَبِي عنْ فَضَالَةَ بنُ اللَّه عبد  روى« . ١

  .»علَيها ضُرِب و هبِالصلَا أمُرَ و علَيه ضُربِ و الْوضُوء علِّم لهَ تَمت فَإذَِا سنينَ تسع لَه يتم حتَّى يتْرَك ثمُ صلِّ لَه قيلَ غَسلهَما
  .»لعشر عليها اضربوهم و لسبع هبالصلا مروهم«: قال أنه آله و عليه االله صلى النبي نع« . ٢



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
 

ت 
العا

مط
ه و

فق
 

وق
حق

 
ي 
لام

اس
/

ال
س

 
 /مهفت

مار
ش

ه 
25   

86  

وجود دارد  ضرُِب كودك نمود زيرا در روايت دوم امر به ضرب شده و در روايت فضاله نيز عبارت
سند  اما بايد گفت اين دو روايت از نظر .استصورت ماضي به كار رفتهكه درآن فعل ضرب به

  .توان حكم به وجوب نمود وسيله آنها نمي ند و بهاضعيف
رسد در  نظر مي به. كنند از جهت حكم اجمال دارند بقيه رواياتي كه حكم تأديب را بيان مي

لحاظ شود تأديب مستحب خواهد بود ) پردازيم به آن مي كه بعداً(صورتي كه تمام شرايط تأديب 
به هدفش و شرايطش مورد توجه قرار بگيرد باعث تكامل و اصلاح زيرا وقتي كه تأديب با توجه 

فاضل لنكرانى، ( .كند گردد و بدين جهت انجام آن بر عدم انجام آن ترجيح پيدا مي كودك مي
  ) 425 الحدود،
  
  شرايط تعزير كودك -
   نوع تعزير كودك -1
ير آنها منحصر در ضرب اختلاف است كه آيا تعز مكلفّين فقها درباره تعزير نسبت به افراد ب

 .وسيله ديگر مانند توبيخ، حبس و جريمه آنها را تعزير نمود توان به و زدن است يا اينكه مي
  )272-209 تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزاء،انصاري، (

) جرائم داراي(در «چه اينكه عبارت  ارددر مورد تعزير كودك اين اختلاف وجود ندظاهراً 
دلالت دارد  در روايت يزيد كناسي» .زنند و سن پانزده سالگي به او تاريانه مي حدود بر طبق سنش

يجلَد الْغلُاَم دونَ «يد اين مطلب تعابير ؤم. وسيله ضرب انجام شود بر اينكه تعزير كودك بايد به
» الْغلُاَم دونَ الْحدجلد «) 82 ،28 ،تفصيل الشيعهعاملى، حرّ(» الْغلُاَم دونَ الْحد يضرَْب«، »الحْد

كودك است كه همگي مجازات كودك را منحصر  تعزيردرباره ) 47 ،18 ، مستدرك الوسائلنورى،(
  .شمارد در ضرب مي
وسيله اين قرائن، منظور از تعزير كودك كه در برخي روايات ديگر و فتاوي فقها  به همچنين

اينكه تعزير معناي مطلقي داشته باشد و تنها  توضيح اينكه به فرض. گردد طور مطلق آمده روشن مي به
ست كه مقدمات حكمت تمام ا منحصر به ضرب نباشد شرط اينكه بتوان از اطلاق آن استفاده كرد اين

اي وجود نداشته باشد كه سبب انصراف يا تقييد  ست كه قرينها باشند و از جمله مقدمات حكمت اين
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اي بر اطلاق كلمه تعزير وجود دارد  نابراين حال كه قرينهب )125الموجز، سبحاني،( .كلمه مطلق بشود
  .باشد اكتفاء كردنمود و بايد به قدرمتيقن كه عبارت از ضربشود كه نتوان از اطلاق آن استفاده ميباعث

  
  شدت ضرب در فقه  -2

حدود بر طبق سنش و سن پانزده ) جرائم داراي(در «: گونه ذكر شده است در روايت كناسي اين
رساند كه در مورد تعزير كودك بايد رعايت سن و سالش  اين روايت مي» .زنند الگي به او تاريانه ميس

بنابراين تعزير همه كودكان با هم متشابه نيست بلكه تعزير كودك . و نيز رعايت قدرت بدني او بشود
  . كند تا كودك بر حسب طاقت و توانش فرق مي

گرفت  حضرت تازيانه را از وسط يا از ثلث آن مي«: ده بودگونه وارد ش در روايت حلبي نيز اين
اين . »كرد زد و حضرت حدي از حدود الهي را تعطيل نمي سپس به اندازه سن و سالشان آنها را مي

توان كودك را همانند انسان بالغ تعزير نمود و بايد تعزير او از انسان  رساند كه نمي روايت نيز مي
اي  ست كه نبايد كودك را بيش از توان او و به اندازها راين؛ معيار اصلي اينبناب. تر باشد بالغ خفيف
  .تعزير نمود مكلفّتعزير افراد 

رسد كه اين امر  نظر مي اما اينكه كمتر از اين مقدار تا چه مقدار شدتي از ضرب جايز است به
ت مصلحت در دو جنبه ظاهراً رعاي .به تعزيركننده واگذار شده است و بايد رعايت مصلحت را بكند

اي باشد كه كودك متنبه شده و از عمل زشت خود دست  گونهمهم است يكي اينكه شدت به
اند نيز  كه عمل زشت كودك را ديده) كودكان ديگر مخصوصاً(بردارد و ديگر اينكه افراد ديگر 

لي كه ذكر بنابراين در كمتر از معيار اص. متنبه شده و مرتكب عمل زشتي كه كودك شده نگردند
اند  شد تا هر درجه شدتي كه يقين يا ظن غالب حاصل شود كه كودك و افراد ديگر متنبه شده

  .باشد تعزير جايز است و بيشتر از آن حرام مي
  
  مرتبه تعزير در فقه -3

  شود و ديگر نوبت به مراتب  در مورد جرائم داراي حدود، تنبيه به صرف اثبات عمل واجب مي
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شود تنبيه جايز كه احتمال تأثير دادهدرصورتي 1الناسي در مورد تضييع حقوقرسد ول ديگر نمي
  .  توان آن را انجام داد هاي قابل اعمال مي نيست و تنها در آخرين مرتبه از روش

جرائم (در كودك را «: گونه آمده است دليل اين مدعا يكي روايت كناسي است كه در آن اين
زنند و حدود خداوند در مورد  سالگي به او تاريانه ميپانزده حدود بر طبق سنش و سن) داراي

وقتي نزد «: استاست كه در آن نيز آمدهو ديگر روايت حلبي» .رود بندگانش از بين نمي
آوردند حضرت حدي از حدودالهي را تعطيل  پسربچه و دختربچه نابالغي مي) ع(اميرالمؤمنين

حضرت تازيانه را از وسط يا «: فرمود) ع(زد؟ امام را ميچگونه حضرت آنها : راوي پرسيد. كرد نمي
  .»...گرفت از ثلث آن مي

كه كودك جرائم داراي حدود را انجام دهد ضربش  رساند كه درصورتي همه اين تعابير مي
توان  از قرايني كه در روايت است مي. توان حكم به جواز مراحل ديگر نمود واجب است و نمي

ست كه درصورت انجام جرائم داراي حدود بايد ا طل نشدن حقوق الهي اينفهميد كه منظور از با
  .او را مورد ضرب قرار داد

توضيح اينكه درباره . اي وجود ندارد اما درباره مورد تضييع حقوق مسلمين چنين قرائن قطعي
كه بين مسلمين وجود دارد نيز از بين حقوقي«كناسي عبارت الناس در روايتتضييع حقوق

اين عبارت قرائني ندارد كه بتوان فهميد منظور از بين نرفتن حقوق مسلمين . وجود دارد. »رود نمي
اين است كه كودك مورد ضرب قرار بگيرد بلكه ممكن است منظور از بين نرفتن حقوق مسلمين 

وسيله  كرد كه كودك حقوق مسلمين را ديگر تضييع نكند هرچند اين كار بهاين باشد كه بايد كاري
توان در اولين مرتبه  در اينكه آيا مي(بنابراين با وجود شك . نهي توبيخ يا اموري مانند آن باشد

بايد با توجه به عنوان اوليه حكم به حرمت داد و تعزير تنها در ) حكم به تعزير كودك داد يا نه
  . مرتبه آخر جايز بلكه واجب است

  
  

                                                 
بنابراين شرط اجراي . الناس باشد تصريح دارند كه شرط اجراي حد يا تعزير در آنها مطالبه صاحب حق استفقها در مواردي كه حق . ١

  )252: 9 ج ق،1413 ،حلى، علامه( .صاحب حق آنرا مطالبه نمايد اين است كه) علاوه بر شروط مذكور(تعزير درباره حقوق الناس 
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  كميت تعزير كودك -4
 1.پسر را به مقدار كمتر از حد زد) ع(نه وارد شده كه اميرالمؤمنينگو در مورد لواط كودك اين

كودك به «: استدر مورد زنا كودك نيز وارد شده) 156 ،28 ،تفصيل وسائل الشيعه، حر عاملي(
روايات ديگري نيز شبيه به همين مضمون در  )81همان،( 2».خورد مقدار كمتر از حد شلاق مي
اگرچه تصور مفهوم زنا در  .به برخي از آنها اشاره شد قبلاًكه  استمورد زناي كودك وارد شده

زمان مفهومي مشكك است كه شامل صبي مراهق و مورد كودك دشوار است، اما صباوت از حيث
  .شود كه اين تصور در مورد برخي از افراد آن منفي استغيرمراهق مي

ز حد جايز است و البته به اين دليل رساند كه تعزير كودك تا مقداركمتر ا همه اين روايات مي 
كه هر روايتي ناظر به حد خاص خود است كمتر بودن از مقدار حد بايد با توجه به عمل كودك 

  . مورد توجه قرار بگيرد
شرط دوم در مقدار تعزير اين است كه تعزير تنها تا مقداري جايز است كه كودك و افرادي كه 

  . ه و از انجام آن عمل دست بكشندعمل را مشاهده نمودند متنبه گرديد
ست كه نبايد تعزير به مقداري برسد ا شرط سوم كه در مورد مقدار تعزير بايد رعايت كرد اين

. نسبت به كودك دو نوع ضرر متصور است كه باعث ايجاد ضرر متنابه نسبت به كودك شود البته
است را كه تعزير كنند ممكن  كودكيگردد يعني هر  نوع اول ضرري است كه به طبع تعزير برمي

از  در نسبت با تعزير كودكضرر  ازگونه  هاي روحي و مانند آن بشود كه اين دچار درد و يا ناراحتي
گردد  شود و به طبع تعزير برنمي ايجاد مي اما نوع دوم ضرري است كه گاهاً. برداشته نشده است او

گردد كه اين ضرر نسبت به تعزير شونده  بلكه به ضعف بدني و يا روحي فرد تعزير شونده بر مي
  . برداشته شده است

  
  سن تعزير  -5

  وتربيتسنينرا از سالگيوظايف تأديبي ولي اشاره دارد بعد از زمان شش يا هفتكه بهرواياتي
                                                 

١ . »دْونَ الحد الْغلَُام ضَرَب و«.  
  .»الحْد دونَ الغْلُاَم يجلدَ قاَلَ باِمرأَةٍَ زنىَ سنينَ عشرِْ ابنِ يدركِ لمَ صغيرٍ غلُاَمٍ في ع اللَّه عبد أبَيِ عنْ بصيرٍ أبَيِ عن« . ٢
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فرزندت را تا شش «: توان به اين روايت اشاره كرد كه از جمله آنها مي آورد تأديب به حساب مي
اگر قبول نكرد . ادب خود تأديب كن سال مراقب او باش پس او را بهپس ششسال رها كن س
 شود ه ميفهميد تااز اين روايچه بسا بتوان گفت ) 21،473 ،همان(» .وليتي نداريؤنسبت به او مس

تواند او  اول وظيفه تربيتي نسبت به فرزندش ندارد بنابراين نميسالبه سبب اينكه ولي در شش هك
تربيتي و طور مطلق و بدون ذكر شرط سني وظايف روايات بسياري بهاما بايد گفت  .ايدنم را تعزير

اند اما روايتي كه در بالا بدان اشاره  اين روايات مطلق و) 476 ،21 ،همان(كنند تأديبي را مطرح مي
رسد  نظر مي به. كند شد مقيداست چه اينكه در آن سن تأديب را مقيد به بعد از سنين شش مي

ها سالبه  ست كه يكي از جملهاتواند روايات مطلق را تقييد بزند زيرا تقييد در جايي مقيد نمي ايترو
  )1،190،اصول الفقهمظفر، ( .و ديگري موجبه باشد در حالي كه در اينجا هر دو موجبه هستند

ابتدا شته و از ااز كودك غيرمميز انصراف دكناسي و حلبي اند كه روايت  برخي امكان داده. دو
بايد گفت كه هر  )436-433 ،2 ،مباني تحرير الوسيلهقمى، مؤمن( .شامل كودك غير مميز نشود

 عنوان شود كه ما به اين انصراف يقين نكنيم ولي از آن جهت كه چند اصل عدم انصراف باعث مي
اوليه  عنوان به جاي) جواز تعزير(ثانويه عنوان اوليه حرمت است و بايد به زوال آن و جايگزيني 

 .شود كه اين يقين حاصل نگردد يقين حاصل شود صرف احتمال انصراف در اين روايت سبب مي
  .دگرد اوليه كه همان حرمت باشد جاري مي عنواندر نتيجه در مورد كودك غيرمميز 

  
  علم به حرمت  -6

اهر جو، صاحب جواهر( .اند فقها در برخي از حدود شرط اجراي حد را علم به حرمت ذكر كرده
 اند برخي فقها در برخي موارد تعزير اين شرط را ذكر نموده همچنين) 450و  41،261 ،الكلام

مقدس ؛ 186 ،9 لدج و 331 ،7 ،مسالك الأفهامشهيدثانى، ؛364 ،12 ،جامع المقاصدكركى،محقّق (
 )277 ،12 ،رياض المسائلطباطبائى،؛ 11 ،13  ،مجمع الفائدهاردبيلى، 

باشد يعني ما با عدم علم به » درء الحدود بالشبهه«در نزد فقها قاعده  ظاهراً دليل اين شرط
در . توان حكم به حد يا تعزير نمود كنيم و با وجود شك نمي حرمت، شك در جواز تعزير يا حد مي
  . شود تواند جاري  مورد تعزير كودك نيز همين قاعده مي
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  شرايط تأديب -
  كميت تأديب  -1
در روايت حماد بن عثمان نيز اين . استبه پنج ضرب منحصر شده در روايت اسحاق تأديب 

نيز تأديب منحصر در ده ضرب ) ع(مقدار به پنج يا شش ضرب منحصر شده و در روايت امام باقر
  . شده است

هايي كه در تأديب كودك واقع شده تشخيص ارجحيت مشكل است و اصل اوليه بر  در روايت
دهد پذيرفت ولي از  روايت اسحاق كه تنها تا پنج ضرب رخصت ميباشد از اين رو بايد  حرمت مي

كه مشاهده نشده هيچ فقيهي به روايت پنج ضرب فتوا دهد حكم نسبت به آن مشكل است  آنجايي
. دهد بهترين نظريه باشد ضرب را جواز ميرسد كه روايت حماد كه پنج يا شش نظر مي از اين رو به

در مورد معلم نيز كميت تأديب بر طبق روايت سكوني . از معلم است البته اين مقدار مربوط به غير
  . تا سه ضرب جايز است و بيشتر از اين مقدار جايز نيست

بايد گفت پنج يا شش ضرب در مورد ولي و وصي و سه ضرب در مورد معلم يكي از شرايط  
دب ؤر از مقداري كه معلاوه بر آن بيشت. رساند كميت تأديب است كه حداكثر مقدار تأديب را مي

دانست كه تأديب اثرش را گذاشته و كودك متنبه شده تأديب جايز نيست مثلاً اگر با يك ضرب 
  . اين اثر حاصل شد بيشتر از يك ضرب جايز نخواهد بود

  
  كيفيت تأديب  -2

كه روايت  ذكر شد تأديب در اصطلاح خاص ضربي همراه با رفق است قبلاًطور كه  همان
  .كند مان نيز به اين امر تصريح ميحماد بن عث

و به معني مهرباني كردن ) 3،110 ، قاموس القرآنقرشى،(رفق در لغت ضد خشونت 
. آمده است) 5،149 ،  العينفراهيدى،( نرمي كردن و لطافت يك عمل) 45 فرهنگ ابجدي،مهيار،(

  . كننده بايد رعايت نرمي و مهرباني را بنمايد بنابراين تأديب
 موجب كه اي بايد باشد گونه اند كه شدت ضرب به قهاي معاصر در اين جهت گفتهبرخي از ف

  )2،832 ، توضيح المسائل،خمينى( .يعني تأديب نبايد به حد سرخ شدن و مانند آن برسد شودن ديه
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است ولي در روايت حماد به رسد اين گفته فقها از روايت حماد برداشت شده نظر مي هرچند به
شمرد اما اين كه مصداق  بايد گفت روايت حماد فقط رعايت رفق را لازم مي. استآن تصريح نشده

است زيرا رفق يك جامد محل تأملنشدن نيرفق در همه شرايط به اين است كه تا حد سرخ
هاي خاصي حتي به ضربي  هاي مختلف متفاوت است چه بسا در عرف اصطلاح است كه در عرف

بنابراين رعايت اين مقدار در . اطلاق شود) زدن همراه با نرمي(كه سبب سرخ شدن بشود نيز رفق 
  .ها رعايت آن لازم است رسد هر چند در بسياري از عرف نظر نمي ها درست به همه عرف

  
  مرتبه تأديب  -3

هايي  وسيله راه تربيت كودك است و تربيت كودك نيز ممكن است بهكه تأديب براي از آنجايي
ق شود تأديب تنها در آخرين مرحله جايز است چه اينكه عنوان اوليه تأديب بدني محقّغير از تنبيه

هاي مؤثر ديگر غير از تأديب شك در مورد جواز آن وجود دارد و با وجود  حرمت است و با وجود راه
  .شك نسبت به آن بايد به عنوان اوليه آن يعني حرمت رجوع كرد

  
  سن تأديب  -4
روايات  بقعلاوه بر آن در مورد روزه بر ط. باشد زير او ميسن تأديب كودك همانند سن تع 

تنها در سن نه سالگي تأديب مستحب است البته به شرط اينكه كودك توان روزه را در اين سن 
  )233 ،10 ،تفصيل وسائل الشيعهعاملى،  حرّ( .داشته باشد

 

  نيت تأديب كننده -5
 1.اند از ادب در هنگام غضب نهي فرمودهنقل شده كه حضرت ) ص(مرسلي از پيامبردر روايت 

كنيم آيا نيت عدم  اين روايت مرسله است اما مطابق قاعده است زيرا ما شك مي) 28،47 ،همان(
كه دليلي بر نبودن اين شرط نداريم بايد طبق  تشفي و قصد اصلاح شرط است يا نه؟ از آنجايي

                                                 
١ . »يلنُ عب يمراَهِنْ إبع نْ أبَيِهع يلنِ عب اطبَنْ أسضِ ععابنِاَ بحَى قاَلَ أصَولُ نهسر نِ ص اللَّهبِ عَالأْد ْندالغْضَبَ ع «.  
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 ؛180 ،13 ، مجمع الفائدهاردبيلى، مقدس(.عنوان اوليه نيت عدم تشفي و قصد اصلاح را شرط بدانيم
  )38-37 ،28 ، مهذب الأحكام،سبزوارى؛ 446 ،41 ،نجفيجواهر،  صاحب
  
  احتمال تأثيرگذاري  -6

فعل كودك بدهد چه اينكه تأديب براي  همؤدب بايد احتمال تأثيرگذاري تأديب را نسبت ب
شود زيرا كه با وجود عدم  محقّق نمي باشد و با وجود عدم احتمال هدف از تأديب تربيت كودك مي

كنيم كه آيا تأديب جايز است يا نه و با وجود شك به عنوان اوليه كه حرمت است  تأثير شك مي
كنند وگرنه  ظني است كه عموم مردم به آن اعتماد ميالبته منظور از اين احتمال. كنيم رجوع مي

  .ديب نيستصرف هر احتمالي ولو اينكه ضعيف باشد مجوز اجراي تأ
  

  گيري نتيجه
است بلكه باتوجه به شرايط و ضوابط طوركلي ممنوع نكرده فقه اماميه تنبيه كودك را به

اين شرايط و ضوابط با توجه به تفكيك دو عنوان تعزير و . را برداشته است خاصي ممنوعيت آن
  : باشد تأديب به صورت ذيل مي

تر از كميت و كيفيت تنبيه به عنوان تعزير  كميت و كيفيت تنبيه به عنوان تأديب سبك .يك
باشد اما تعزير تا كمتر از  تأديب در كيفيت با نرمي و مدارا و در كميت تنها تا شش ضرب مي. است

وسيله قواعدي  ده ولي بهمقدار حد مربوطه نيز جايز است و كيفيت آن مقيد به اموري مانند رفق نش
  . استضرر تعديل شدهمانند لا
ر كودك تنها در جرائم داراي حد و در مواردي كه باعث تضييع حقوق مسلمين است تعزي .دو

  .  آيد ين معصيت به حساب ميمكلّفباشد و موارد تأديب شامل بقيه مواردي است كه نسبت به  مي
  . حكم تعزير كودك وجوب و حكم تأديب استحباب است .سه

ن مرتبه و در موارد ديگر در آخرين مرتبه مرتبه تنبيه تنها در جرائم داراي حد در اولي .چهار
  .قرار دارد
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كودك و تأديب او توسط پدر، معلم و وصي جايز تعزير كودك توسط حاكم و ولي .پنج
  . باشد مي

تعزير مقيد به شرايطي از جمله انحصار آن در ضرب، رعايت توان جسمي روحي . شش
تميز و علم كودك به حرمت است  كودك، رعايت مصلحت كودك و اطرافيانش، رسيدن او به سن
كننده و احتمال تأثيرگذاري مشروط  و تأديب علاوه بر اينها به اموري مانند نيت اصلاح در تأديب

  .باشد مي
  

  :فهرست منابع
 اسـلامى  انتشـارات  دفتر،الفتاوى لتحرير الحاوي السرائر ،احمد بن منصور بن محمد ادريس، ابن -1
  .ق1410، ، قمقم ميهعل حوزه مدرسين جامعه به وابسته

  . ق1414، ، بيروتصادر دار ،العرب لسان، مكرم بن محمد ،ابن منظور -2
    .  ق1403 ، اصفهان ، نا بي ،الفقه في الكافي، الدين نجم بن الدين تقى الصلاح ابو حلبى، الصلاح ابو -3

   .ق1415، ، قمحق راه در مؤسسه ،هالمحرم المكاسب ،على محمد ،اراكى -4
  .ق1417، تهران ،النشر و هللطباع هالأسو دار،همدارك العرو ،پناهاشتهاردى، على  -5
  . ق1415، قم ،محققّ ،المكاسب كتاب هحاشي ،حسين محمد ،اصفهانى كمپانى -6
  . ق1413، ، قم انصارى اعظم شيخ بزرگداشت جهانى كنگره،  الصوم، امين محمد بن مرتضى انصارى، -7
  . ق1415 ،انصارى اعظم شيخ بزرگداشت جهانى كنگره ،، قمالمكاسب، ــــــــــــــــــــــــــــ -8
پژوهشگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامي،     ،از ديدگاه فقه و حقوق جزاء تتعزيرا ،االله انصاري، قدرت -9

  ).ش1385(، قم
    .ق1417 ، ، قم مؤلف دفتر ،التعزيرات و الحدود أسس، على بن جواد تبريزى، -10
 آل مؤسسـه  ،هالشريع مسائل تحصيل إلى هعالشي وسائل تفصيل ، حسن بن محمدحرّ عاملى،  -11

   .ق1409 ، ، قم )ع(البيت
،   )ع(صـادق  امـام  مؤسسه ،الفروع و الأصول علمي إلى النزوع هغني، حسينى على بن هحمز حلبى، -12

   . ق1417، قم
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 اسـلامى  انتشـارات  دفتـر  ،الحـرام  و الحلال همعرف في الأحكام قواعد، يوسـف  بن حسن حلى، -13
  .ق1413 ، ، قمقم علميه حوزه رسينمد جامعه به وابسته

 دفتـر  ،هالشـريع  أحكـام  فـي  هالشـيع  مختلـف ، اسدى مطهر بن يوسف بن حسن علامه حلى، -14
  . ق1413،، قمقم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات
 مشـكلات  شـرح  فـي  الفوائـد  إيضاح ،اسدى يوسف بن حسن بن محمد المحققّين، فخر حلّى، -15
  .ق1387 ،، قماسماعيليان ؤسسهم ، القواعد
 مؤسسـه  ،الحرام و الحلال مسائل في الإسلام شرائع ،حسـن  بن جعفر الدين نجم محققّ حلّى، -16

  .ق1408 ،، قم اسماعيليان
 ـ،  حلّى، محققّ نجم الدين جعفر بن حسن -17 دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه        ،هنكت النهاي

  .ق1412، ، قممدرسين حوزه علميه قم
  . اول ، چاپق1405،، قم  هالعلمي الشهداء سيد مؤسسة،للشرائع الجامع، سعيد بن يحيى حلى، -18
 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر، )المحشى(المسائل توضيح ،موسوى اللَّه روح سيد خمينى، -19
  . ق1424 ،قم ،قم علميه حوزه مدرسين
  .ق1405 ،، قماسماعيليان مؤسسه ،النافع مختصر شرح في المدارك جامع، ،احمد سيد خوانسارى، - 20
  .تا بي،جا بي ، هالفقاه مصباح ـ المكاسب، موسوى القاسم ابو سيد خويى، -21
  .تا بي جا، ، بيالمنهاج تكملة مباني ،موسوى القاسم ابو سيد خويى، -22
، بيـروت  الهـادي  دار ،الإسـلام  شـرائع  شـرح  فـي  المرام هغاي، حسن بن مفلح صيمرى، راشد -23

  . )ق1420(
دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه    ،في أن الوتر ثلاث ركعات هرسال ،يد مهدى حسينىروحانى، س -24

  . ق1412، قم ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  .ق1426، ، قممؤسسه الامام الصادق ،الموجزسبحاني، جعفر،  -25
 ،سـبزوارى  االله آيـة  دفتر ،الحرام و الحلال بيان في الأحكام مهذّب ،الأعلى عبد سيد ،سبزوارى -26

  .ق1413 ، قم
  . تا بي،جا بي  ،اصطلاحا و هلغ الفقهي القاموس، جيب ابو ،سعدى -27
 ـ الأحكام و هالعلوي المراسم ،ديلمى العزيز عبد بن هحمز ،)حلب قاضى(سلاّر -28  الفقـه  فـي  هالنبوي
  . اولچاپ ، ق1404 ، ، قمالحرمين منشورات ،الإمامي
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 ـ هفق في هالشرعي الدروس، عاملى مكى بن محمد اول، شهيد -29  اسـلامى  انتشـارات  دفتـر ،هالإمامي
  .ق1417، ، قمقم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته

  . تا بي،جا ، بيهالشريع أحكام في هالشيع ذكرى ،عاملى مكى بن محمد اول، شهيد -30
 ،الإسـلام  شـرائع  تنقـيح  إلى الأفهام مسالك، عاملى احمد بن على بن الدين زين ثانى، شهيد -31
  .ق1413 ، ، قم هميالإسلا المعارف مؤسسة

 حـوزه  اسـلامى  بليغاتت دفتر،الثاني الشهيد رسائل، عاملى احمد بن على بن الدين زين ثانى، شهيد -32
  . ق1421، قم ، قم علميه

  .ق1420، ، بيروتالتوزيع و النشر و هللطباع الأضواء دار، الفقه وراء ما، محمد سيد شهيد، صدر، - 33
 الأحكـام  تحقيق في المسائل رياض ،معـاذ  ابى بن محمد بن على سيد،طباطبائى، صاحب رياض -34
  . ق1418 ،، قم السلام عليهم البيت آل مؤسسه ،بالدلائل
  .ق1416، تهران ،كتابفروشى مرتضوى ، البحرين مجمع، طريحى، فخر الدين -35
 ـ فقه في المبسوط، حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، -36  الآثـار  لإحيـاء  هالمرتضـوي ه المكتب ـ ،هالإمامي
  .ق1387، ان، تهرهالجعفري

 ،بيـروت العربي الكتـاب  دار ،الفتـاوى  و الفقه مجرد في هالنهاي ،حسـن  بن محمد جعفر ابو طوسى، -37
      .ق1400،

 جامعـه  به وابسته اسلامى انتشارات دفتر ،الأبواب ـ  الشيخ رجال ،حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، -38
  . ق1415، قم ،  قم علميه حوزه مدرسين
  .ش1371، تهران ،ناشر مدرسه ،بزرگ مسلمان درباره تربيت كودك آراء مربيانعطاران، محمد،  - 39
 ،القواعد مشكلات حل في الفوائد كنز ، حسـينى  اعرج محمد بن المطلب عبد الدين عميد سيد عميدى، - 40

  . ق1416، ، قم قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر
 مركـز  ،)هالوسـيل  تحريـر  شـرح  في هالشريع تفصيل(الحدود ،موحدى محمد لنكرانى، فاضل -41

   .  ق1422، ، قمالسلام عليهم اطهار ائمه فقهى
 ،الأحكـام  قواعـد  عن الإبهام و اللثام كشف،اصفهانى محمد بن حسن بن محمد هندى، فاضل -42

  .  ق1416 ، ، قم قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر
  .ق1410 ، قم،  همنشورات الهجر ،كتاب العين ،فراهيدى، خليل بن احمد -43
  .ق1412، تهران،   هالإسلامي دارالكتب ،قرآن قاموس ،اكبر سيدعلى قرشى، -44
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  .ق1406، ، مشهد )ع(البيت آلمؤسسه ،فقه الرضا،   بابويه بن على بن محمد ،قمى، شيخ صدوق -45
 به وابسته اسلامى انتشارات تردف ،الفقيه يحضره لا من ،بابويه بن على بن محمد صدوق، شيخ قمى، -46

  .ق1413، ،قمقم علميه حوزه مدرسين جامعه
 آل مؤسسـه  ،القواعـد  شـرح  فـي  المقاصـد  جـامع ،  عاملى حسين بن على ثانى، محققّ كركى، -47

  .)ق1414(، ، قم  )ع(البيت
  .ق1490،نشر مؤسسه ،مشهد ،الكشي رجال ،عبدالعزيز بن عمر بن محمد عمرو ابو كشى، - 48
، الكـريم  القـرآن  دار :الحـدود  أحكـام  فـي  المنضـود  الـدر ، موسوى رضا محمد دسي گلپايگانى، -49

  .ق1412،قم
  .تا بي،جا بي ،همباني تحرير الوسيل ،مؤمن قمى، محمد -50
 يحضـره  لا مـن  شـرح  في المتقين هروض ،اصـفهانى  على مقصود بن تقى محمد اول، مجلسى -51
  .ق1406 ، ، قم كوشانبور اسلامى فرهنگى مؤسسه ،الفقيه

  .ق1409 ،سسه آل البيتؤم،جا بي ،كفايه الاصول ،محمد كاظم ،ق خراسانيمحقّ -52
  .تا بي، جا ، بيهالفقهي الألفاظ و المصطلحات معجم ،الرحمان عبد محمود -53
  .تا ،بي ، قمهالسن و القرآن ضوء على هالسرق ،الدين سيدشهابمرعشى نجفى،  -54
  .جا تا، بي بي،اسماعيليان، اصول الفقهمظفر محمد رضا،  -55
  . انصاريان مؤسسه  : قم ،السلام عليه الصادق الإمام فقه ،)ق1421(جواد محمديه، مغن -56
 دفتـر ، الأذهـان  إرشـاد  شـرح  فـي  البرهان و هالفائد مجمع، محمد بن احمد اردبيلى، مقدس -57
  . ق1403،، قم قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات
مركـز العـالمي للدراسـات     ،قيـه و فقـه الاسـلاميه   دراسات في ولايـه الف  منتظري، حسـينعلي،  -58
  .ق1409، ، قمهالإسلامي

  .ق1410،تهران ،انتشارات اسلامى ، فارسى ـ عربى ابجدى فرهنگ، مهيار، رضا -59
ه المكتب ـ ،المكاسـب  هحاشـي  فـي  الطالب همني، غروى عبدالرحيم بن حسين محمد ميرزا نائينى، -60
  .  ق1373، ، تهرانهالمحمدي

 جامعـه  بـه  وابسته اسلامى انتشارات دفتر ،النجاشي رجال، احمد بن على بن احمد ابوالحسن نجاشى، -61
  . ق1407، قم ،قم علميه حوزه مدرسين
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 دار ، 21و  26 لـد ج،  الإسلام شرائع شرح في الكلام جواهر ،حسن محمد الجواهر، صاحب نجفى، -62
 .هفتمچاپ  ، تا بي، بيروت،  العربي التراث إحياء

،   ،18 ج ،  )ع(البيـت  آل ؤسسـه م ،المسـائل  مسـتنبط  و الوسـائل  مسـتدرك ، حسـين  ميرزانورى،  -63
 .، اول چاپ ، ق1408،بيروت

 .)تا بي(جا، ، بي1لد، جحاشيه المكاسبيزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم طباطبايي،  -64

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  


